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واکاوی مشکلات زراعت در راستای 
تقویت جایگاه آن  در اقتصاد ملی

قابلیت هــا و ظرفیت ها چیســت؟ نــوع نگاه و 
نگرش به فناوری و مدیریت دانش چیست و چگونه 
باید باشد؟ نوع نگرش به مشــارکت و سپردن کار به 
مردم چیســت و باید چگونه باشــد؟ الگــوی ایجاد 
انگیزه و رغبت برای جذب سرمایه و نیروی کار خلاق 
و کارآفرین چیســت؟ تعامل با جهان خارج که بازی 
برد-برد را به دنبال داشــته باشد، برای بخش زراعت 
در موضوعــات مختلف از تحقیق گرفتــه تا ترویج و 
آمــوزش و فنــاوری و جذب ســرمایه گذاری خارجی 
و مقابلــه با بحران های آب و خــاک و منابع طبیعی 
چــه الگو و مکانیســمی  اســت؟ و بســیاری دیگر از 
موضوعاتــی که برنامه ریزی برای آنها در ابتدا نیازمند 
شــناخت نگرش، نوع رویکرد، الگو و سیســتم است 
تا بتوان از ایــن طریق برنامه های مــدون کوتاه مدت 
و بلندمدت برای دســتیابی به اهداف توســعه پایدار 
تدویــن و اجرا کرد. اینکه چگونه نــگاه کنیم؟ به چه 
کســانی نگاه کنیم؟ و به چه دلیل نگاه کنیم؟ مسائل 
اصلی و کلیــدی تفکری و مفهومــی  بخش زراعت 
اســت که نیازمند بازتعریف مجدد با توجه به شرایط 
موجود و پیش بینی آینده کشــور و جهان اســت. در 
بخش دوم مشکلات عدیده ای وجود دارد که ناشی از 
وجود مشکل اندیشه ای و مفهومی  است که می توان 
به مهم ترین مشکلات این زیربخش به شرح ذیل اشاره 
کرد: کمبود ســرمایه گذاری و انباشــت سرمایه، عدم 
تطابق و سازگاری کارمزدهای وام های بانکی با درآمد 
کشــاورزان، بحران در مدیریت آب و سازگاری ناکافی 
سیســتم های آبیاری با شــرایط منطقه ای و بر حسب 
نوع محصول، مشکل خاک و فقر خاک، کوچک بودن 
اراضــی زیر کشــت و پایین بــودن درآمد کشــاورزان، 
ناپایداری درآمدی در بخش، پایین بودن نرخ پس انداز 
کشاورزان (به دلیل پایین بودن درآمد و ناپایداری آن)، 
نامناسب بودن تکنولوژی موجود با شرایط تولید بخش 
(مثل ماشین آلات)، ناکافی بودن به کارگیری تکنولوژی 
و فناوری در راستای افزایش بهره وری و کارایی، توجه 
ناکافی به ســازماندهی و قانون مداری زنجیره عرضه 
محصولات، مشــارکت ضعیــف و پایین کشــاورزان 
در تصمیم ســازی و اجــرای برنامه ها و سیاســت ها، 
ناکافی بــودن تحقیق و توســعه و ترویــج  یافته های 
علمی  به کشــاورزی در سطح مزرعه، تعاملات اندک 
با جهان خــارج در زمینه های مختلف از قبیل انتقال 
فناوری، ســرمایه گذاری خارجی، برندسازی و تشکیل 
شرکت های چندملیتی درخصوص تجارت محصولات 
زراعی، وجود ضایعات بــالا در زنجیره عرضه قبل از 
تولید تا ســفره، تغییرات اقلیم و خشک سالی، توجه 
ناکافی به تأمین اجتماعی و رفاه کشــاورزان و ســایر 
بازیگــران زنجیره عرضــه، توجه ناکافــی به حفظ و 
صیانت از منابع طبیعی، آب و خاک،  نامناســب بودن 
فضای کســب وکار در درون زنجیره عرضه، انحصار و 
وجود رانت اقتصادی در تجارت نهاده ها و محصول، 
نبود ساختار مدیریت مسئول و پاسخ گو، توجه ناکافی 
به توسعه نهادهای غیردولتی توانمند و مسئولیت پذیر 
و توجه ناکافی به برندســازی و استانداردها و کیفیت 
محصول و غذای سالم. هر کدام از این مشکلات بدون 
شفاف ســازی تفکر اندیشــه ای و مدل مفهومی  قابل 
برنامه ریزی و اجرا نیست. به عنوان مثال اگر مشخص 
نباشد رویکرد برنامه ریزی مشارکت از پایین به بالا باشد 
و نظرات همه ذی نفعان مهم است و باید الگوی این 
مشارکت چگونه باشد، نمی توان یک برنامه مناسب و 
مطلوب برای ساماندهی و قانون مداری زنجیره عرضه 
تدوین کرد. بنابراین توجه به هر دو بخش مشــکلات 
بــرای نقش آفرینی بیشــتر و بهتر بخــش زراعت در 
اقتصاد ملی ضروری است. اینکه در کشورهای جهان 
چگونه توانسته اند بر مشکلات عمده بخش کشاورزی 
که مشــابه مشکلات کشــور ماســت، فائق آیند؛ در 

نوشتارهای بعدی به آن اشاره می شود.

تلنگر

بر اساس ادعای قالیباف
روحانی ۴٫۵  میلیون شغل ایجاد کرد

ایلنــا: محمدباقــر قالیباف ادعا کــرد «در صنایع  �
پتروشــیمی بــه ازای هر یک  میلیون تُــن به صورت 
مســتقیم ۲۰۰  هزار شــغل و به صورت غیرمستقیم 
۴۰۰  هزار شغل ایجاد می کنیم و ما قادریم با سرمایه 
داخلی و با تکنولوژی داخلی و با سرمایه گذاری هایی 
که شــده، هشــت میلیون تن به ظرفیت پتروشیمی 
اضافه کنیــم که معنی اش یعنــی یک  میلیون و ۶۰۰  
هزار شــغل مســتقیم و بیش از ســه میلیون شغل 
غیرمستقیم است». مرضیه شــاهدایی در ۲۰ بهمن 
۱۳۹۵ اعلام کرد تولیدات پتروشــیمی کشــور به ۶۴  
میلیون تن رســیده اســت. وی گفته ۷٫۵  میلیون تن 
افزایــش تولید نیــز در دولت یازدهم اتفــاق افتاده 
است. اســحاق جهانگیری نیز از برنامه برای افزایش 
تولیدات پتروشــیمی تــا ۱۳۰  میلیون تــن خبر داده 
اســت.  ادعای قالیباف اگر درســت باشد که هر یک  
میلیون تن تولید پتروشیمی ۲۰۰  هزار شغل مستقیم 
و ۴۰۰  هزار شغل غیرمستقیم درست می کند، پس با 
تولید ۶۴  میلیون تن مواد پتروشیمی باید ۱۲میلیون و 
۸۰۰ هــزار نفر ایرانی به صورت مســتقیم در صنایع 
پتروشــیمی و ۲۵  میلیون و ۶۰۰ هــزار نفر به صورت 
غیرمســتقیم در صنایع مرتبط با پتروشیمی کار کنند. 
این یعنی فقط ۳۸میلیون و ۴۰۰ هزار ایرانی در صنایع 
مرتبط با پتروشــیمی کار می کنند؛ بد نیســت بدانید 
کل شاغلان کشور حدود ۲۵  میلیون نفر است. تولید 
پتروشیمی کشــور وقتی به ۱۳۰  میلیون تن برسد، آن 
وقت با محاســبات آقای قالیبــاف ۷۶میلیون و ۸۰۰ 
هزار نفر مستقیم یا غیرمستقیم در صنایع پتروشیمی 
کار خواهنــد کرد.  اگر ادعای آقــای قالیباف مبنی بر 
ایجاد ۶۰۰  هزار شــغل مســتقیم و غیرمستقیم با هر 
یک  میلیون تن تولید مواد پتروشــیمی درست باشد، 
دولت روحاني با اضافه کردن ۷٫۵  میلیون تن به تولید 
پتروشیمی کشــور باید چهار میلیون و ۵۰۰ هزار شغل 
ایجاد کرده باشــد. پس نتیجه می گیریم که مشاوران 
اقتصادی آقای قالیبــاف از اقتصاد و بالاخص بخش 
اشــتغال هیچ نمی دانند. این شــما هســتید که باید 
تصمیم بگیرید می خواهید به وعده های کسی اعتماد 
کنید که ادعا می کند در چهار سال درآمد ملی ایرانیان 
را دو برابــر می کند و فقط با اتکا به پتروشــیمی ۱٫۶  
میلیون شــغل ایجاد می کند و اصلا نمی داند که اگر 
پتروشــیمی چنین ظرفیتی برای اشتغال زایی داشت، 
سال ها پیش کل بی کاری در ایران ریشه کن شده بود و 

باید کارگر از خارج وارد می کردیم. 

این اختیارات غیرعادی  در کنار 
ملاحظــه می کنید که شــورای 
شــهر به لحاظ قانونی جایگاه چندانــی در طرح جامع 
توســعه شــهری ندارند و زمان به کارگرفته شــده برای 
تصویب کلیات بودجه ســال ۹۶ شهر تهران با آن ابعاد 
که دارد، کمتر از یک ساعت بوده و سهمی نزدیک به ۵۰ 
درصد از کل منابع پیش بینی شــده از محل فروش تراکم 

در آن در نظر گرفته شده است. 
  تهران، شهری غیرقابل سکونت

راغفر: بحــث ما درباره اقتصاد سیاســی شــهر تهران 
اســت و اینکه اصولا به نظر می رســد امروزه اجماعی 
بیــن محققان به وجــود آمده که تهران مدت هاســت 
از شــهری قابل سکونت خارج شــده و باید این فرایند 
تخریب متوقف شود؛ زیرا چشم انداز روشنی در جامعه 
دراین باره وجود ندارد. شــهر تهران بــا ۱٫۵  میلیون نفر 
جمعیــت، ۷٫۶ درصد جمعیت را داراســت و اســتان 
تهــران هم با ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشــور، 
بزرگ تریــن قطب اقتصادی کشــور اســت؛ امــا منبع 
اصلی خلق ثــروت و ارزش افزوده در شــهر تهران نه 
خلاقیت و نوآوری، تلاش و سخت کوشــی بلکه دلالی 
و کاغذبازی و فســاد ســازمان یافته بوده و اقتصاد شهر 
تهران بر پایه یک اقتصاد نامولد اســتوار اســت. تهران 
ســمبل کامل اقتصاد ایران اســت؛ اقتصادی که دیگر 
قــادر به خلق ثروت نیســت و اصلی ترین منشــأ خلق 
ثــروت در این شــهر هم منبــع طبیعی زمیــن بوده و 
خلــق ارزش افزوده در آن تنهــا از طریق وضع قوانین 
روی ایــن منبع خداداد با هدف تأمیــن منافع صاحبان 
ســرمایه های مالی و تجاری صورت گرفته. مدعای این 
بحث رونــد، نرخ تورم بهای زمین، مســکن و اجاره در 
تهران از ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ و مقایســه آنها با تورم اســت. 
از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ قیمت زمین در تهران، ۱۶ برابر شــده 
و قیمت مســکن ۱۲، ۱۳ برابر، اجــاره ۱۲ برابر،  تورم ۹ 
برابر. وقتی دولت فخیمه دست پاک سر کار آمد، ببینید 
منافع چه گروه هایی تأمین شــد. از ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ نرخ 
رشــد زمین در تهران ۱۰۷ برابر شــده. مسکن ۷۶ برابر، 
اجــاره ۶۱ برابر، تورم هــم ۳۹ برابر. چه عواملی باعث 
شــده این افزایش ســریع قیمت زمین را شاهد باشیم؟ 
واسطه گری یعنی ســوداگری روی مسکن موجب شده 
در ســال ۱۳۹۱، ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور 
روی مسکن سرمایه گذاری شود. این رقم در همه جای 
دنیا بی سابقه است. مسکنی هم که ساخته شده، برای 
مصرف نیست، برای سرمایه گذاری است. به همین دلیل 
مسکن لوکس ساخته شــده. مسکنی که قابل استفاده 
برای جمعیت عظیمی از شــهروندان تهرانی نیســت. 
منتها علت این رشــد بی سابقه، نظام تصمیم گیری های 
اساسی اســت که قوانین و مقرراتی را روی زمین وضع 
می کند که اجازه چنین افزایش های بی ســابقه ای را به 
قیمت زمین می دهد و سودهای بسیار زیادی را به جیب 
افرادی که به این شــبکه قدرت وصل هســتند، فراهم 
می کند. به همین دلیل شــاهد یک نوع رشد هستیم که 
از آن به عنوان سرمایه داری کازینویی نام برده می شود؛ 
تبدیل شــهر به عرصه رژه مصرف گرایی مبتذل و رشــد 
نابرابری های  تحقیرکننده. تهران به ســرعت به سمت 
سائوپائولویی شــدن پیش می رود؛ جایی که در آن منبع 
اصلی تغذیه مصرف گرایی فروش منابع زیرزمینی نفت 
و گاز بوده که از ســوی نظام تصمیم گیری های اساسی 
یــا نظام تدبیــر و اداره امــور به  نفــع گروه های حاکم 
و بــه زیان بقیــه جامعه توزیع شــده و موجب رویش 
یک اقتصاد انگلی و مافیایی شــده اســت. از ۱۳۸۴ تا 
پایان ۱۳۹۴ شــاهد سه ســیکل تجاری در مسکن ایران 
هستیم. سیکل های تجاری در همه جای دنیا در مسکن 
دوره های ۲۰، ۲۵ســاله دارد. در ایران در یک دهه، سه 
سیکل تجاری داشتیم و شــاهد افزایش های بی سابقه 
در قیمت مســکن بودیم. ساخت مســکن و سودی که 

در مســکن وجــود دارد و به  تبع 
آن رکــودی که در اقتصاد کشــور 
حاصل می شــود، ناشی از تورمی 
است که در این حوزه وجود دارد. 
تورم در مسکن موجب سود برای 
ســازنده ها و فروشنده ها می شود 
و همیــن تورم، موجــب رکود در 
همیــن بخــش می شــود. امروز 
شــاهد هســتیم به دلیــل رکود، 
بــرای خرید  قدرت خریــد مردم 
چنین مسکن لوکسی از بین رفته. 
نکتــه درخور توجه ریســک هایی 
است که این سرمایه گذاری بزرگ 

را در کشــور تهدیــد می کند کــه عرض خواهــم کرد. 
محصول نظام  تصمیم گیری های اساسی، نابرابری های 
فاحش و رو به تزاید، فســاد، فقر گســترده و کمرشکن 
بوده. جامعه به ســرعت به ســمت قطبی شدن کامل 
پیش می رود و مردم یا متعلق به گروه برنده ای هستند 
که در مناطق محافظت شده با محافظ شخصی زندگی 
می کنند که این ویژگی سائوپائولویی شدن اقتصاد است، 
یا دوزخیان زمین هستند و مادون طبقه را شکل داده اند. 
بــه این صــورت جمعیت بزرگــی را کــه در گروه های 
جرم و جنایت شــرکت می کنند، متعلــق به طبقه کار 
و کارگر نیســتند و قربانیان نظام اجتماعی هســتند که 
کارتن خواب ها و معتادان را شکل می دهند. اینها اشکال 
مختلف آســیب های اجتماعی محصول حاکمیت این 
شیوه تصمیم گیری و سلطه سرمایه های تجاری و مالی 
بوده؛ یعنی منافع صاحبان این ســرمایه های تجاری و 
مالی محرک سیاســت گذاری های اقتصادی در کشــور 
بــوده و کماکان چنین اســت. یکــی از ویژگی های این 
اقتصاد تجارت تن اســت.  این اقتصاد مدت هاست که 
قادر به خلق شغل نیست و پدیده بی کاری ساختاری با 
همه عوارض آن، محصول حاکمیت چنین رویکردی در 

اقتصاد ایران است. 

  اشتغال جوانان در ایران نصف میانگین جهانی
قیاس میانگین اشتغال کشور ما با میانگین جهانی 
از ســال ۱۳۷۰ تا پایان ۱۳۹۳ نشــان می دهد میانگین 
اشــتغال مردان در ایران با اختلاف فاحشــی نســبت 
به میانگین اشــتغال مردان در دنیا زیــر آن قرار دارد و 
درحالی که میانگین اشــتغال زنان در جهان حدود ۵۰ 
درصد است، میانگین نرخ مشــارکت زنان در بازار کار 
در ایران ۱۷ درصد و اشتغالشان ۱۳ تا ۱۴ درصد است، 
یعنــی بخش قابل توجهــی از ظرفیت خلق ثروت در 
جامعه بی کار هســتند و البته خیلی هایشان می توانند 
مصرف گرا باشند و بخشــی از ماشین مصرف گرایی در 
جامعه را تغذیه کنند. هم زمان شــاهد رشــد بی کاری 
جوانان در ایران هســتیم که نســبتش با میانگین های 
جهانی بســیار فاحش اســت. ۲۲ درصد جمعیت ۱۵ 
تا ۲۴ ســال واجد ورود به بازار کار فقط سر کار هستند 
و این میزان در مقیاس جهانی ۴۱ درصد اســت، یعنی 

تقریبا نصف میانگین جهانی. 
  بیش از ۵۵ درصد اقتصاد ایران، غیررسمی است

در جبران ناکامی های مدیریتی در این شــهر شاهد 
یک نظام خودتنظیمی هســتیم که در اشکال مختلف 
به ســازماندهی خــودش می پــردازد یعنی جمعیت 
بزرگ بی کاری کــه وجود دارند بی کار نمی نشــینند و 
ناگزیر هستند به فعالیتی بپردازند. به همین دلیل رشد 
قارچ گونه اقتصاد غیررسمی را در کشور شاهد هستیم. 
چند سال قبل محاسبات محافظه کارانه می گفت نرخ 
اشتغال غیررسمی در کشــور ۳۷ درصد است که آمار 
همان زمان رقم بالاتری بود. این رقم در چند سال اخیر 
به دلیل رشد بی کاری و رکود در اقتصاد کشور به شدت 
افزایش پیدا کرده و بســیاری معتقد هســتند این رقم 
بیش از ۵۵ درصد است؛ یعنی بیش از ۵۵ درصد بازار 
اشتغال در ایران مشــاغل غیررسمی هستند که شامل 
کسانی هستند که مالیات نمی دهند و ضمنا بخشی از 
این مشاغل غیررسمی، مشاغل زیرزمینی هستند یعنی 
فعالیت هــای غیرقانونی هم دارند مثــل فروش مواد 
مخدر، تن فروشی و بازار مبادله انسان. یکی از مصادیق 
فراینــد خودتنظیمی در اقتصاد ایران، دست فروشــی 
است که یکی از مواردی است که از آن به عنوان اقتصاد 

بازار رها نام برده می شود. 
  تهران، شهری رها  از مدیریت

نظام تصمیم گیری های اساسی و مدیریت شهری، 
تهران را به صورت یکی از پرریســک ترین شــهرهای 
جهــان درآورده. در مطالعــه ای کــه اخیرا از ســوی 
دانشــگاه کمبریج انجام شــده و در آن پرریسک ترین 
شهرهای جهان را طبقه بندی کرده اند از بین ۳۰۰ شهر 
در دنیا تهران پنجمین شهر پرریسک جهان بعد از تایپه، 
توکیو، ســئول و مانیل است. البته بســیاری از عوامل 
ریســک را که ما اینجا لمس می کنیم در این مطالعه 
دیده نشده. اگر آن ملاحظات هم اضافه می شد قطعا 
وضعیت ریســک در شهر تهران 
بدتــر بــود. توکیو در مقــام دوم 
دنیاست  شهرهای  پرریسک ترین 
اما هم زمــان به دلیــل مدیریت 
مناسب شــهری در بالاترین رتبه 
اول شــهرهای ایمن دنیاســت و 
زلزله  هم  پرریسک بودنش  علت 
اســت، یعنی پیامدهای طبیعی. 
منتهــا در تهران که شــهری رها 
از مدیریت اســت عــده ای فقط 
برده انــد هیچ نگاهی نســبت به 
آینده مشــکلات و مســائل شهر 
وجــود نــدارد. هیــچ برنامــه و 
تصویری از اینکه ترافیک شــهر در پنج سال آینده چه 
خواهد بود وجود ندارد. این امر نشــان از بی صداقتی 
دارد که ســمبلش شهر تهران اســت. از مواردی که 
ریســک را در ایران نشان می دهد، می توان به حوادث 
طبیعی مثل زلزله، سیل و خشک سالی اشاره کرد. مورد 
دیگر بحران های مالی و ســقوط بازار در کشورهاست 
که عمده آنها در کشــور ما ناشی از افزایش قیمت ارز 
اســت که به وسیله سیاســت گذاران این ریسک ها بر 
جامعه و اقتصاد تحمیل می شود. مورد دیگر ناتوانی 
دولت ها در پرداخت دیون خارجی شــان است که اگر 
چنین اتفاقی بیفتد، کانون هایی که در مورد ایران وجود 
دارد، کلان شهرها هستند که بیش از همه در معرض 
این آســیب هستند. مورد دیگر شوک قیمت های نفتی 
اســت که اگــر قیمت های نفتی دچار نوســان شــود 
اقتصاد ایران در کدام مناطق بیشتر آسیب می بیند که 
باز کلان شــهرها بیشترین آسیب را می بینند و تهران از 
همه مهم تر است. مورد بعدی ریسک جنگ های بین 
کشورهاســت که عمدتا از آمریکا بــه بقیه دنیا صادر 
می شــود و ما در کانون جایی قرار داریم که بیشــترین 
ریسک و خطر بروز جنگ در آن وجود دارد. همین طور 
بحث تروریســم که یکــی از مخاطرات جدید اســت 

که کشــورهای دنیا با آن روبه رو هســتند. قطع برق و 
آسیب های ناشی از آن در مناطق بزرگ کلان شهرهای 
ایران است که بیشــترین آسیب را می بینند. یکی دیگر 
از بحران هایی که جوامع با آن روبه رو هستند حملات 
سایبری اســت که می تواند در بســیاری از حوزه های 
حیــات جمعی اختــلال ایجاد کند. حوادث ناشــی از 
نیروگاه های هســته ای نیــز در مناطــق جنوبی ایران 
ممکن اســت رخ دهد. بیشترین ریســک بیماری های 
مســری انســانی در مناطق مرکزی و غربی کشور که 
عمده جمعیت در آنجا هستند، وجود دارد. نکته قابل 
توجه و نهایی اینکه، جمع بندی این ریســک ها باعث 
می شود مخاطراتی متوجه تولید ناخالص داخلی شود 

که بیشترین آسیب را شهر تهران متحمل می شود. 
  ۱۲۰ میلیارد دلار، هزینه ریسک تهران

جمع بندی ریسک نشان می دهد حدود ۱۲۰  میلیارد 
دلار هزینه ریســک هایی اســت کــه از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ 
می تواند متوجه تولید ناخالص داخلی کشــور و شهر 
تهران شــود. کشــورها به پنج لایه تقسیم شده  اند. دو 
لایه اول بیشــترین ریســک را دارند. تهران در لایه دوم 
اســت. در لایه های بعدی نیز به ترتیب میزان ریســک 
کشــورها کاهش پیدا می کند. با وجود همه این تصویر 
پیچیده و خطرناک که در مقابل شــهر تهران و کشــور 
وجود دارد راه حل چنین شرایطی مردمی کردن اقتصاد 
اســت؛ اقتصادی که همه بتوانند در آن مشارکت کنند 
و در تولید حصول اجتماعی ســهیم باشــند. در چنین 
اقتصادی اشــتغال کامل، هدف سیاســت گذاری های 
بخش عمومی اســت. اقتصاد پایدار و مولد، اشــتغال 
شایسته، اشتغالی که همراه با دستمزد شایسته است. 

اشتغال شایسته به شــغلی گفته می شود که فرد ولو 
اینکه نازل ترین مشــاغل اجتماعی را انجام می دهد از 
اجرای شغلش راضی است، ولو اینکه رفتگر خیابانی 
اســت به لحاظ اینکــه فرهنگ جامعه بــه این درک 
رســیده که رفتگر اگر نباشــد کاری از دســت پزشک و 
جراح برنمی آیــد، به همین دلیــل اهمیت اجتماعی 
چنین شــغلی می تواند موجب این درک شود که افراد 
نســبت به شــغلی که دارند احســاس رضایت کنند. 
هم زمان باید دستمزد شایسته به این مشاغل پرداخت 
شــود که زندگی فــرد و خانواده اش به خوبــی برقرار 
باشد. اقتصاد مشــارکتی نیازمند شکل گیری نهادهای 
مشارکتی است. یکی از نهادهای مؤثر در شکل بخشی 
به چنین اقتصادی در سطح اقتصاد تهران،  بودجه ریزی 
مشارکتی است. به این معنا که در این شیوه بودجه ریزی 
از سطوح محلات، نمایندگان شهروندان انتخاب شده 
و اولویت هــای محله شــان را تعییــن می کنند و بعد 
رتبه بندی می کنند و براساس آن بودجه محله و منطقه 
شکل می گیرد و بعد شهردار منطقه بودجه را برای آن 
دسته از فعالیت هایی که شهروندان اولویتشان را تعیین 
کرده  اند تخصیص خواهد داد و نه اینکه در ستادهایی 
که مرکزی است و منافع طبقات و گروه های خاصی را 
تأمین می کند. به همین دلیل یکی از راهکارهای خروج 
تهران از وضعیت کنونی، بودجه ریزی مشارکتی است. 
فقط اقتصاد سیاسی تهران به اقلامی که گفته می شود 
از جملــه بدهی ها، بودجه ســالانه (که بودجه تهران 
معادل بودجه ۲۸ اســتان کشور اســت) فقط به این 
ختم نمی شود که بودجه تهران سالانه ۲۰  هزار  میلیارد 
تومان است یا اینکه اقلامی به همین میزان بدهی دارد، 
بلکــه قوانین و مقرراتی که روی زمین وضع می شــود 
و نهادهایی که از طریق اعمال نفوذ می توانند مناطق 
را دســته بندی کننــد و اجازه ساخت وســاز در مناطق 
مختلف را دریافت کنند ظرفیت های بســیار بزرگی در 
حوزه اقتصادی شکل می دهند. متأسفانه تبعات چنین 
اقتصادی رشــد جریان گرایش اقتصاد شــهر تهران به 
سمت سائوپائولویی شدن است و تمام شواهدش هم 
به سرعت متأسفانه در حال شکل گیری است. اگر روند 
تخریب و نابرابری های فاحشی که در جامعه به سرعت 
در حال شــکل گیری است کنترل نشود، به زودی شاهد 
شکل گیری همین اقتصاد سائوپائولویی در ایران هستیم 
با این تفاوت که سائوپائولو در قلب یک کشور صنعتی 
شکل گرفته اما این نابرابری های عظیم اصلی ترین منشأ 
نابرابری های اجتماعی است که در آن همه جور اشکال 
جرم و جرائم به وفور یافت می شــود که منشــأ ناامنی 

برای همان سرمایه داران است.   

اختیارات شهردار تهران ۳۳برابر یك وزیر
ادامه از صفحه5

رئیس اتاق بازرگانی ایران: 
باید با رأی دادن به کسي که برجام 

را به ارمغان آورد از او تقدیر کنیم
ایلنــا: رئیس اتــاق بازرگانی ایــران گفت: اگر  �

می خواهیم از فضای پســابرجام کمال استفاده را 
ببریم، باید برای جذب ســرمایه گذاری بین المللی، 
شفافیت پولی و مالی را به اقتصاد ایران وارد کنیم. 
بعــد از آن ثبات در قوانین از مهم ترین مؤلفه های 
جذب ســرمایه گذاری خارجی اســت. رئیس اتاق 
بازرگانــی ایران با اشــاره به اهمیــت برجام برای 
کشــور گفت: باید با رأی دادن به کاندیدایی که به 
هر طریق ممکن سبب شــد برجام برای کشور به 
ارمغان  آید، از او تقدیر کنیم.  غلامحسین شافعی 
ادامــه داد: مــا باید بــا ایجاد محیط مناســب از 
فضای پسابرجام استفاده کنیم. درحال حاضر تنها 
اســتفاده ای که از برجام شــده، تقویت ارتباطات 
بین المللی در حوزه سیاسی و اقتصادی و بالارفتن 
صادرات نفت است که این امر نشان می دهد هنوز 

از فرصت ها استفاده نکرده ایم.
 وی ادامــه داد: اگــر می خواهیــم از فضــای 
پســابرجام کمــال اســتفاده را ببریــم، باید برای 
جذب ســرمایه گذاری بین المللی، شفافیت پولی 
و مالــی را به اقتصاد ایــران وارد کنیم. بعد از آن 
ثبــات در قوانیــن از مهم تریــن مؤلفه های جذب 

سرمایه گذاری خارجی است. 

خبر

نظام تصمیم گیری های 
اساسی و مدیریت شهری، تهران 
را به صورت یکی از پرریسک ترین 

شهرهای جهان درآورده. در 
مطالعه ای که اخیرا از سوی 

دانشگاه کمبریج انجام شده و در 
آن پرریسک ترین شهرهای جهان را 
طبقه بندی کرده اند از بین ۳۰۰ شهر 
در دنیا تهران پنجمین شهر پرریسک 

جهان بعد از تایپه، توکیو، سئول و 
مانیل است 
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